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 چکیده

را به طور صریح در قرآن نیاورده است، و با بیان مفاهیم کلی، تبیین آیات درباره  سلم و صلی الله وعلیه و آلهخداوند نام اهل بیت پیامبر 

های آزمون این امت هموار شود و جوهره ایمان آنان در مناقب و حقوق اهل بیت را به عهده پیامبرش نهاد تا یکی از راه

درباره تفسیر آیات کوتاهی این وظیفه مهم را مدارا و فرمانبرداری یا نافرمانی از پیامبر خدا آشکار گردد. پیامبر خدا بدون هیچ 

ن ابی آیه، از تفاسیر روایی الدرالمنثور، القرآن العظیم ابسخن پیامبر در تفسیر این  بقره به انجام رسانید. 37آیه ،قرآن، از جمله

 السلام علیهمبرخی از روایات معصومین  در این تفاسیر،بررسی قرار گرفت.  نورالثقلین از شیعه مورد حاتم از اهل سنت و البرهان و

اند؛ و روایاتی دیگر از اهل در توسل آدم به رسول خدا اشتراک دارند؛ و بعضی دیگر از توسل به پنج تن آل کساء سخن گفته

با توجه به این که استقبال با کلمات، دهد، های این تحقیق نشان مییافتهکنند. توسل به چهارده معصوم را مطرح می ،بیت

اند و آدم میان آدم علیه السلام و خدا قرار گرفته این کلمات واسطه شد، در نتیجه معلیهما السلاسبب توبه حضرت آدم و همسرش 

حیت شفاعت آدم را برتر باشد تا صلا علیه السلامها  از آدم ها، به درگاه الهی عذر آورد. پس باید شأن این واسطهبا توسل به این

این مسأله حتی در کتب تفسیری اهل سنت هم  باشند. علیه السلامداشته باشند. در نتیجه باید اینان از مقربان انسانی برتر از آدم 

توان دیدگاه شیعه و اهل کنند که آیه درباره فضائل معصومین است و از این جهت میچرا که روایاتی را مطرح می بیان شده

 به هم نزدیک کرد.سنت را 

 توبه، کلمات ،ییروا ریتفس ر،یقرآن، تفسهای کلیدی: واژه

 
  

 

 

 

 



 طالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در م
 1400 اسفند، 46، شماره مچهارسال 

39 

 

 مقدمه

دو امانت الهی و دو گوهر گرانبها و میراث رسول گرامی اسلام، وسیله هدایت، سعادت و  علیه و آله و سلم الله صلیپیامبرقرآن و عترت 

کنند و به یک مقصد منتهی خواهند نجات انسان ها هستند. این دو گوهر از یک منبع نشأت گرفته و در یک مسیر حرکت می

 تأیید عترت.شد. قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن، نه مورد توجه قرآن است و نه مورد 

سوره  37آیه  گیرنددر نظر می سلم و آله و علیه الله صلی سرین شیعه و اهل سنت در مورد فضائل اهل بیت پیامبریکی از آیاتی که مف

آمده است. بعد از این که بواسطه ترک اولایی که انجام (علیهما السلام ) بقره است. در این آیه ماجرای توبه حضرت آدم و حوا

القاء نمایند تا توبه آنها  کند که حضرت آدم و حوا باید کلماتی راطرف خداوند مأمور به توبه شدند. آیه بیان می ازدادند 

کنند شود که مراد از کلماتی که با آن توبه کردند چیست ؟ مفسرین اقوال متعددی را بیان میپذیرفته شود، سؤالی مطرح می

البته سعی ما بر این است محور بحث از تفاسیر روایی شیعه و اهل سنت، آن هم از  رد.گیکه در این مقاله مورد بررسی قرار می

وتفسیر القرآن العظیم  از سیوطی ، الدرالمنثوراز عروسی حویزی ، نورالثقلیناز هاشم بحرانی تفاسیر البرهان فی التفسیر القرآن

هایی مانند شود. در این زمینه کتابروایی به عنوان تأیید استفاده میباشد. در کنار این تفاسیر از تفاسیر دیگر از ابن ابی حاتم 

فی  ها از علی مقدادی اصفهانی و تأویل الآیات الظاهرهپور فر و نشان از بی نشانهای اهل بیت در قرآن از ولی الله نقی ویژگی

شود به خصوص تفسیر روایی ین مقاله سعی میفضائل العتره الطاهره از استرآبادی مطالب ارزشمندی تدوین شده است. اما در ا

سوره مبارکه بقره آن هم معنا و تفسیر واژه کلمات مورد بررسی قرار گیرد، تا راهی باشد بر این موضوع که هر چند اسم  37آیه 

-کید میاهل بیت به خصوص علی علیه السلام به طور صریح در قرآن نیامده اما آیات بیشماری در مورد فضائل آن حضرت تأ

 و از این طریق بین دیدگه شیعه و اهل سنت را نزدیک کرد.کند.

 مفهوم شناسی  .1

 جوهری در صحاح اللغه (247،ص7،ج1414تبیین و توضیح است. )خلیل بن فراهیدی،به معنای  "فسر"واژه تفسیر، از ماده 

( وی هم (55،ص5،ج)ابن منظور و ابن منظور در لسان العرب نیز تفسیر را به معنای بیان دانسته اند. ((781،ص2،ج1956)

به معنای کشف و  "سفر"چنان افزوده فسر یعنی آشکار کردن معنای یک لفظ دشوار. گفتنی است که برخی تفسیر را مشتق از 

ح بی است. برخی نیز اصل آن را سریانی به معنای شرح و توضیبروز دانسته اند که مبتنی بر پذیرش اشتقاق کبیر در زبان عر

 (معنای اصطلاحی تفسیر نیز همانند با معنای لغوی آن است.619،ص7ج،1380،اند.)محمدی ری شهریکتاب مقدس دانسته

 (19ص،1381،علوی مهر ؛620،ص7ج ،1380،محمدی ری شهری ؛25-12ص،1379، )بابایی

 معنای تفسیر روایی .2

مفسر در ند است. مفسر در پی تبیین متن مقدس قرآن و پرده برداری از مقصود اصلی خداوتفسیر روایی یا تفسیر مأثور 

کند که خود، آن هارا پذیرفته است. از نگاه شیعه احادیث مورد استفاده باید از پیامبر اکرم از روایاتی استفاده میتوضیح آیات 

ولی در نگاه اهل سنت این احادیث باید از پیامبر یا با شروط خاصی از  بیت پیامبر نقل شده باشد؛ و اهل صلی الله علیه و آله و سلم

با تفسیر روایی جامع تفاوت دارد. در تفسیر روایی محض،  در نتیجه تفسیر روایی محض،و تابعین روایت شده باشد. صحابی 

شود اما در تفسیر روایی جامع، هم از احادیث ناظر به قران ها در ذیل آیه بسنده میتنها به گردآوری روایات و چینش آن

-ها به کار میها و فهم دقیق و همه جانبه آنای برای گردآوری همه قرینهو هم کوشش ژرف، فراگیر و عالمانه شوداستفاده می

 (17ص ،1395 رود. )مسعودی،
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 بقره 37معنای کلمات آیه  .3

 «کلمّته» میشود درک چشم با( زخم) کلم و گوش با چشم یا گوش درک شود کلامبنا بر نظر راغب کلم تأثیری است که با 

 کلم آمده مجمع ( در140،ص6ج،1371،قرشی ؛722،ص1404،)راغب اصفهانی شد ظاهر اثرش که زدم زخمى اوه ب یعنى

 معنى بر دلالت است اثرى کلام و دارد زخمزن بر دلالت ستااثرى(زخم) کلم میباشد تأثیر آن اصلى معناى و است زخم بمعنى

داندکه صفت خداست و صفات خدا هم منحصر ابن منظورکلمات الله را همان کلام خدا می (139،ص1ج،1406)طبرسی،. دارد

دهد، ود قرآن برای خود دارد کلمه را به خدا نسبت میبر اساس اصطلاحی که خ ( اما522،ص12،ج)ابن منظور در عدد نیست.

کلمه بر وجود انسانی به کار رفته، آن هم صرفا بر عیسی علیه السلام خدا را ظاهر کند. در آیات قرآن،  یعنی هر چیزی که اراده

به عنوان تصدیق کننده کلمه  (علیهما السلام). البته در مورد حضرت یحیی  و حضرت مریم که نبی اولوالعزم و آیت الهی است

إِذْ قالَتِ المَْلائکَِةُ یا مَرْیمَُ إنَِّ اللَّهَ یبَُشِّرُکِ بکَِلمَِةٍ منِْهُ اسمُْهُ المَْسیحُ »ن آل عمرا 45د شده است. در آیهالهی )نه خود کلمه( یا

علامه طباطبایی در سبب معنای کلمه به عیسی علیه السلام    «خِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبینَ عیسىَ ابْنُ مَرْیمََ وَجیهاً فیِ الدُّنیْا وَ الْآ

تکوینى است براى این بود که ولادت سایر افراد بر طبق  "کن "معتقد است که هر انسانى و بلکه هر موجودى مصداقى از کلمه

مان طور که سایر کنند، هگیرد، و به همین جهت ولادت را مستند به عمل نکاح مىمجراى اسباب عادى و مالوف صورت مى

اى از اسباب عادیه و تدریجیه را کنند، و چون انعقاد نطفه عیسى از این مجرا نبوده و پارهمسببات را به اسبابش مستند مى

 نداشته، قهرا هستیش مستند به صرف کلمه تکوین بوده، بدون اینکه اسباب عادیه در آن دخالت داشته باشد، پس عیسى خود

معجزه متولد شده است و در کودکی به ( در مورد حضرت یحیی علیه السلام نیز با 303،ص3ج،1348ی،)طباطبای.کلمه است 

نبوت رسیده است و شباهت های زیادی با عیسی علیه السلام دارد با حساسیت خاصی از او به عنوان مصدق کلمه الهی که 

تحریم تصدیق کننده  12یز همچو یحیی در آیه حضرت مریم ن آل عمران( یاد شده است. 39عیسی علیه السلام است، )آیه

 کلمه الهی یاد شده است.

 بقره  37و تفسیر اجمالی آیه شأن نزول  .4

 نشده بیان(  92،ص1411؛ عنایه، 27ص،1411،نیشابوری واحدی) النزول اسباب کتب دربقره   37از آیه  خاصی نزول شأن 

 .کنندمی مطرح را السلام علیه آدم خروج داستان همانمفسرین  دارد خود قبل آیات با سیاقی ارتباط که این جهت به اما است

پس از اعلام خدا به فرشتگان مبنی بر قرار دادن موجودی به آید، چنان که در داستان حضرت آدم و حوا)علیهماالسلام( میهم

اسماء را به او آموخت و توانایی و عنوان جانشین در زمین و پرستش آنها از حکمت آن، خدا آدم را آفرید و به تعبیر قرآن، 

به ویژگی های او عتراف کردند و براساس امر خدا، سجده شکر به سبب آفرینش استعدادش را به ملائکه نشان داد. آنها نیز

 موجودی چون آدم به جا آوردند. ابلی نیز که از جنیان بود و بر اثر عبادت در سلک فرشتگان در آمده بود، مأمور به سجده شد،

اما خوداری کرد و بدین سان کفر و استکبار او آشکار شدو دشمنی با خدا و بندگنش را آغاز کرد. او قسم خورد که آنها را گمراه 

و از راه خدا منحرف کند و بدین منظور از خدا مهلت خواست. پس از آن خدا آدم و حوا را مأمور کردتا در بهشت ساکن شوند و 

ره برند، جز درختی که خداوند آنها رااز نزدیک شدن به آن نهی فر مود. همچنین از دشمنی شیطان های آن آزادانه بهاز نعمت

های شیطان کارساز شد و آدم و جا سست شدند و بر ساس وسوسه شیطان، از آن درخت سرانجام تلاشهشدار داد.  ابه آنه

ه، و از آن محیط آرام و پر نعمت، بر اثر فریب شیطان ، آدم متوجه شد راستى به خویشتن ستم کردتناول کردند. در این هنگام

بیرون رانده شده، و در محیط پر زحمت و مشقت بار زمین قرار خواهد گرفت، در اینجا آدم به فکر جبران خطاى خویش افتاد 

وقع به یارى او لطف خدا نیز در این م و با تمام جان و دل متوجه پروردگار شد، توجهى آمیخته با کوهى از ندامت و حسرت.
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آدم از پروردگار خود کلماتى دریافت داشت، سخنانى مؤثر و دگرگون  "گوید:مى بقره 37شتافت و چنان که قرآن در آیه 

 (193،ص1،ج1371)مکارم شیرازی،. کننده، و با آن توبه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت

ه اى بوده کم است، اما با فهم و علم، و این تلقى در باره آدم، طریقهکلمه )تلقى(، بمعناى تلقن است، و تلقن بمعناى گرفتن کلا

لفظى است مشترک، میان خدا و بندگان، هنگامى که  "توبه (220،ص3ج1374)طباطبایی، کندتوبه را براى آدم آسان می

حقیقت از پروردگارش فرار اند زیرا هر گنهکارى در بندگان به آن توصیف شوند مفهومش این است که به سوى خدا بازگشته

شود، گردان مىخداوند نیز در حالت عصیان بندگان گویى از آنها روى  گردد.کند به سوى او باز مىکرده، هنگامى که توبه مى

 گرداندشود، مفهومش این است که نظر لطف و رحمت و محبتش را به آنها باز مىهنگامى که خداوند به توبه توصیف مى

 (195،ص1ج1371زی،.)مکارم شیرا

پس این توبه همان است که بخاطر آن راه هدایت را بروى انسان گشودند، تا آن را مسیر خود قرار دهند، و تنظیف منزلى است، 

 .  که باید در آنجا سکونت کنند، و بدنبال همان راه و آن هدایت بود، که در هر عصرى دینى، و ملتى براى بشر تشریع شد

ظاهرا جزو د نبود؛ یعنی کلمات تلقی شده یی که به آدم علیه السلام تعلیم شبقره چیزی جز اسما 37، در آیه اما مراد از کلمات

« کلهاا» جمع محلی به الف و لام است و با توجه به تأکید آن « و علم الأسماء کلها » در آیه « الأسماء » همان اسماء بود، زیرا 

( همچنین مقصود از این کلمات صرف الفاظ و مفاهیم ذهنی آنها نیست؛ 430،ص3،ج1378کند.)جوادی آملی،افاده عموم می

کهف ( پس اگر در روایات اهل بیت علیهم  109را بر حقایق وجودی اطلاق کرده است. )« کلمات » چون خداوند در قرآن 

قصود، این است که آدم علیه السلام آمده است که مراد از این کلمات، اسماء اصحاب کساء است باید چنین توجیه شود که م

و کلمات تلقی شده همان آیات وجودی اهل بیت بود، گرچه هنگام توبه و تکلم  السلام انوار اهل بیت و اشباح آنان را زیارت کرد

 با خداوند به عنوان استغفار، اسمای مبارک آنان را بر زبان جاری کرده باشد.)همان(

 بقره 37 آیه تفسیر کلماته دیدگاه تفاسیر روایی شیعه دربار .5

کند و از سوی دیگر دلیل مهمی بر مشروعیت بقره از یک سو گوشه ای از داستان حضرت آدم علیه السلام را بیان می 37آیه 

باشد و از سوی سوم سخن از توبه و بازگشت به سوی خدا دارد و از آیات فضائل خمسه طیبه علیهم السلام محسوب توسل می

گانه فوق، روایاتی در منابع عامه و خاصه در مورد پیوند آیه با اهل بیت علیهم السلام وجود دارد. بر موضوعات سهشود. علاوه می

پرداخته  گانه در این تحقیق به مورد اخیر، فضائل اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت علی علیه السلامسه تاز موضوعا

 شود.می

 بقره 37 آیه یدگاه عروسی حویزی در تفسیرکلماتد .6

را  روایتی که توسل به چهارده معصوم علیهم السلام اولاً شود.در تفسیر نورالثقلین سه دسته روایات در تفسیر کلمات بیان می

محمد بن سنان از مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام حدیث مضمون روایت بدین صورت است که  کنند.مطرح می

ها را بپذیرد، و حوا علیهما السلام جایگاه اهل بیت را تمنا کردند وقتی خداوند اراده کرد توبه آنکند که آدم طولانی بیان می

ها فرمود شما به خودتان ظلم کردید وجزای شما هبوط از جوار خداوند به سوی زمین است، و ها آمد و به آنجبرئیل نزد آن

اللهَّمَُّ إِنَّا نَسْئَلکَُ بِحَقِّ  "ست ازها عبارت اها توبه کنیدآنتا با آن بدین سبب خداوند اسمائی که در عرش الهی است را فرستاده

هُوَ التَّواَّبُ  وَ رَحمِْتَنَا فتََابَ اللَّهُ عَلَیْهمَِا أَنَّهُ الأَْکْرَمیِنَ عَلیَْکَ مُحَمَّدٍ وَ عَلیٍِّ وَ فَاطمَِةَ وَ الحَْسَنِ وَ الْحُسیَْنِ وَ الأَْئِمَّةِ إِلَّا تبُْتَ عَلَیْنَا

 بعد از ذکر اسماء خمسه لفظ الأئمه آمده که دلالت روشنی بر معصومین است."الرحَّیِمُ.

 "بِکَلمِاتٍ رَبُّهُ إِبْراهیمَ  ابْتَلى إِذِ  وَ "اما روایت دوم از مفضل بن عمر که از امام صادق علیه السلام درباره معنای کلمات در آیه
 أَسئَْلُکَ  رَبِّ یَا » اش پذیرفته شد و مراد از کلمات این است :و توبه به کردوها تکلماتی که آدم با آن پرسید، امام فرمودند: همان

به ذکر اسماء در این روایت «  .الرَّحِیمُ التَّواَّبُ هُوَ إِنَّهُ عَلیَْهِ اللَّهُ فتََابَ عَلیََّ تبُْتَ  إِلَّا الحُْسَیْنِ وَ  الحَْسَنِ وَ  فَاطمَِةَ وَ  عَلیٍِّ وَ محُمََّدٍ  بحَِقِّ
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در روایت دیگری در تفسیر نورالثقلین آمده خمسه اکتفا شده است، ک حضرت علی)علیه السلام( هم یکی از آن پنج نفر است. 

که آسمان و زمین، کند که خداوند نور محمد را خلق کرد قبل از اینامام صادق از حضرت علی علیه السلام روایت می است که

کرسی، لوح، قلم، بهشت و جهنم را بیافریند از صلب عبدالله بن عبدالمطلب او را آفرید و کرامات بیشماری به او بخشید، عرش، 

 "قولو لا اله الا الله محمد رسول الله "به او پیراهن معرفت پوشاند و خداوند عزوجل به محمد فرمود: در بین مردم برو و بگو 
یوسف را به یعقوب رسانید و یونس پیامبر را از م را پذیرفت و انگشتر سلیمان را به او برگرداند ووخداوند با این پیراهن توبه آد

 (68،ص1ج،1415)عروسی حویزی،شکم حوت نجات داد. و این پیراهن همان پیراهن محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.

 شده که سبب پذیرش توبه آدم شد.در این روایت وجود مقدس پیامبر اکرم به عنوان معنای کلمات بیان 

 بقره 37 آیه هاشم بحرانی درباره تفسیر کلمات دیدگاه .7

در تفسیر البرهان دو دسته روایات جهت تفسیر کلمات بیان شده است. که از یک جهت با تفسیر نورالثقلین مشترک است، و 

اما روایات دسته دوم، بدین مضمون که  شود.میی . که از ذکر مجدد آن خوددارآن توسل آدم به اسماء مبارک خمسه می باشد

خداوند جبرئیل را  گریستآدم علیه السلام چهل شبانه روز در حال سجده در صفا باقی ماند و بر خروج خود از بهشت می» 

ده و به دنیا کنی؟ آدم عرض کرد: چرا گریه نکنم، خداوند مرا از جوار خود رانفرستاد وبه آدم فرمود: ای آدم برای چه گریه می

ای از نور فرستاد که در جایگاهی از هبوط کردم. جبرئیل فرمود: یا آدم توبه کن. آدم عرض کرد چگونه توبه کنم؟ خداوند قبه

هایی را قرار دهد. بدین سبب به آدم فرمود: . خداوند به جبرئیل امر کرد نشانههای مکه نورش ساطع گشتکعبه بوده و در کوه

الحجه در منی شب را به صبح رسانید و هنگام صبح جبرئیل روز هشتم ذیه خارج شو و غسل کن و محرم شو. یا آدم یوم تروی

به عرفات رفت و در هنگام خروج امر کرد به آدم تلبیه بگوید و زوال خورشید روز عرفه غسل کند و وقتی نماز عصر را به جا 

 کلمات بدین صورت است:« اء کرده را برای پذیرش توبه بیان کند. آورد و در عرفات وقوف کند و کلماتی را که خداوند الق

فَاغْفِرْ لیِ إِنکََّ أَنْتَ الْغَفُورُ الرحَّیِمُ، سبُْحَانکََ اللهَّمَُّ وَ بِحمَْدِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عمَِلْتُ سُوءاً وَ ظَلمَْتُ نَفْسیِ وَ اعتَْرَفْتُ بِذَنبْیِ، »

ی إِنَّکَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ، سبُْحَانَکَ اللهَُّمَّ وَ بحِمَْدِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عمَِلْتُ سُوءاً وَ ظَلمَْتُ نَفْسِی وَ اعتَْرَفْتُ بِذَنبْیِ، فَاغْفِرْ لِسبُْحَانَکَ 

پاک و منزه » «وَ اعتَْرَفْتُ بِذَنبْیِ، فَاغْفِرْ لیِ إِنَّکَ أَنْتَ التَّواَّبُ الرحَّیِمُ.اللهَّمَُّ وَ بِحَمْدِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عمَِلْتُ سُوءاً وَ ظَلمَْتُ نَفْسِی 

وبه خود ظلم کردم و به گناه خود اعتراف دارم،  است خدا، خدایا سوگند به ستایشت؛ الهی جز تو نیست، بدی خود را علم دارم

وگند به ستایشت الهی به غیر از تو نیست...بیامرز مرا تو توبه پذیر مرا بیامرز تو بهترین آمرزندگانی، پاک و منزهی تو و س

 «مهربان هستی.

از غروب خورشید به  گریست. بعددر این هنگام آدم تا غروب خورشید دستان خود را به سوی آسمان برد و با حالت تضرع می

را خواند و توبه کرد و پس از آن  اوندبح در مشعرالحرام با کلمات خدمشعر رسید و شب را در همان جا ماند هنگام ص

کنی؟ جبرئیل ابلیس گفت: یا آدم چه میبود.  جمره اولی که رسید، ابلیس آن جا راهی منا شد و به مکه بازگشت. به

را به سوی او پرتاب کرد. پس از آن به جمره دوم  ابلیس زند، آدم نیز با تکبیر سنگامر کرد که هفت سنگ به به 

حمره سوم نیز همانند دو مورد قبل آدم انجام داد، در پایان  شد و همان کار را آدم تکرار کرد ره واردرفت ابلیس دوبا

 بینی،پس از آن آده به بیت الحرام رفتبعد از این روز هرگز او را نمی ابلیس رفت و جبرئیل به آدم فرمودجمره سوم 

ات را توبهام جبرئیل وارد شد و فرمود یا آدم خداوند را انجام داد در این هنگ و به دستور جبرئیل هفت بار طواف

( با توجه به این 45،ص1ج،1363میرزای قمی، ؛ 193،ص1،ج1415)بحرانی،حلال است. پذیرفت و همسرت بر تو

 روایاتی نیز برای قبول توبه آدم مقرر شد. درتفاسیر روایی دیگری از شیعهذکر کلمات، انجام عمل حج  روایت علاوه بر

 ( که از نظر محتوا و38،ص1عیاشی،ج؛ 57،ص1ج،1410)فرات کوفی، شودبا موارد ذکر شده دیده می مشابه
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 باشد.می به معصومین و توسل تقسیر کلمات تفاوتی لحاظ نشده است. و یکی از موارد تشابه در همه روایات، ذکر اسماء خمسه

 بقره 37یر روایی اهل سنت در تفسیر کلمات آیه دیدگاه تفاس .8

گیرد. بین مفسرین اهل سنت، دیدگاه دو تفسیرروایی القرآن العظیم ابن ابی حاتم و الدرالمنثورسیوطی مورد بررسی قرار می در

اما در حوزه تفسیری  شود.د و در برخی دیگر تفاوتهایی دیده مینبا توجه به این دو تفسیر، در مواردی با یکدیگر شباهت دار

عبدالرحمان بن ابن ادریس، معروف  م القرآن العظیم نوشته شده است. یکی به قلم ابو محمد،اهل سنت، دو تفسیر روایی به نا

به ابن ابی حاتم رازی و دیگری به دست ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی است. تفسیر ابن ابی حاتم یک تفسیر روایی محض 

 ایی خودداری کرده است. است و جز در برخی موارد نادر، از اظهار نظر و آوردن مطالب غیر رو

 کند که عبارت است از:ابن ابی حاتم در تفسیر القرآن العظیم، شش وجه در تفسیر کلمات بیان می

 وجه اول:

گردانید؟ خداوند در و برگردم مرا به بهشت بر میاگر توبه کنم  » روایتی از پیامبر اکرم که فرمودند آدم به خداوند عرض کرد:

 «این همان معنی کلمات است.جواب فرمودند: بله. 

 وجه دوم:

آدم گفت: پروردگارا آیا مرا به دست خود خلق نکردی؟ و از روح خود در من ندمیدی؟ خداوند در » روایتی از ابن عباس، که

ای کرد، و گفت: یرحمک الله، آیا رحمت خدا بر غضب او سبقت نگرفته است؟ آدم عرض کرد: اب فرمودند: بلی. آدم عطسهوج

 «: بله.فرمود دگردانی؟ خداونمرا به بهشت بر می آیا

 وجه سوم:

بقره پرسید، ابن عباس در جواب پاسخ داد  37مردی از قبیله بنی تمیم نزد ابن عباس آمد و از معنا و تفسیر کلمات در آیه»

 «مراد از کلمات، علم شأن حج است.

 وجه چهارم:

یا حین  که مرا خلق کنی بر من نوشتیی که مرتکب شدم آیا قبل اینآدم عرض کرد: ای پروردگارگناه» روایتی آمده که 

ارتکاب گناه؟ خداوند فرمود: قبل این که خلق شوی، آدم عرض کرد: هم چنان که گناه قبل خلقت نوشته شد، پس مرا هم 

 «مورد آمرزش خود قرار بده.

 وجه پنجم:

 «.رَبنَّا ظَلمَْنا أَنْفُسنَا وَ إِنْ لمَْ تَغْفِرْ لنَا وَ تَرحْمَنْا لَنَکُونَنَّ مِنَ الخْاسِرِینَ»کند. اعراف تفسیر می 23روایتی که مراد از کلمات را آیه 

 وجه ششم:

إنک خیر  ظَلمَْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لیِ اللهم لا إله إلا أنت سبحانک و بحمدک، ربّ إنی » کند مراد از کلمات:روایتی که بیان می

)ابن ابی «   .إِنکََّ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحَّیِمُ إله إلا أنت سبحانک و بحمدک، رَبِّ إِنیِّ ظَلمَْتُ نَفْسیِ* فتب علىّ  الغافرین. اللهم لا

 (92،ص1،ج1419حاتم،

 مربوط به اسماء خمسه رازند، و روایت گانه، اصلا آیه را به اهل بیت یا خود پیامبر پیوند نمیابن ابی حاتم در بین وجوه شش

 .آوردنمی
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 ماتلدیدگاه سیوطی در تفسیر ک .9

بیاورد و کدام یک را  داند چه روایتی راسیوطی صاحب تفسیر الدرالمنثور، تنها یک مفسر نیست. او یک محدث هم هست و می

کتاب داند که باید سند و منبع حدیث را به مخاطب خود بشناساند؛ اما از یک سو، با محدودیت حجم نیاورد. او هم چنین می

( جامعه علمی 290،ص1395)مسعودی، تواند احادیث کتاب را به صورت مرسل و رها بیاورد.رو به رو است و از سوی دیگر نمی

های او از جمله تفسیر اند و از این رو، بسیاری از کتابهای سیوطی نگریستهمسلمانان به ویژه اهل سنت، با دیده قبول به کتاب

 المان پس از وی رو به رو شده است.الدرالمنثور با استقبال ع

 23توان به سه دسته تقسیم کرد. روایت اول از تفسیر ثعلبی که مراد از کلمات را همان، آیه درباره تفسیر کلمات، را می روایات

التی تلقاها  سالت رسول الله صلى الله علیه و سلم عن الکلمات ابن النجار عن ابن عباس قال »داند. روایت دیگری از اعراف می

 «.فتَابَ عَلیَْه قال سال بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسین الا تبت على فتَابَ عَلیَْهِ من ربه آدم

أخرج الطبرانی فی المعجم الصغیر و الحاکم و أبو نعیم و البیهقی کلاهما فی الدلائل و ابن عساکر عن عمر بن »اما روایت سوم: 

لما أذنب آدم الذنب الذی أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألک بحق محمد  رسول الله صلى الله علیه و سلمالخطاب قال قال 

الا غفرت لی فأوحى الله الیه و من محمد فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت رأسی إلى عرشک فإذا فیه مکتوب لا اله الا الله 

دک قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمک فأوحى الله الیه یا آدم انه آخر النبیین محمد رسول الله فعلمت أنه لیس أحد أعظم عن

مرتکب گناه شد، سرش را رو به وقتی آدم » توان گفت که می (59،ص1،ج1404سیوطی،)«  من ذریتک و لو لا هو ما خلقتک

؟ آدم گفت: مبارک است آسمان کرد و گفت: به وجود محمد تقاضای آمرزش دارم، خداوند وحی کرد به آدم، محمد کیست

دانستم که « للهمحمد رسول ألا إله إلا ألله »اسمت، هنگامی که مرا آفریدی رو به سوی عرش کردم، که در آن نوشته شده بود

به اندازه او ارزش ندارد چرا که اسماو را در کنار اسم خود قرار دادی، و در این هنگام خدا وحی کرد: ای آدم، احدی در نزد تو 

در این روایت تنها به وجود مقدس پیامبر اکرم متوسل شده « کردم.و اگر اونبود تو را خلق نمی آخرین پیامبر از ذریه توستاو 

 اش پذیرفته شد. وبا کمک آن توبه کرد و توبه

را در معنای روایتی تفسیر ثعلبی، علاوه بر معانی که بیان شد تفاسیر دیگری نیز برای معنای کلمات گفته شده که از جمله 

محمد رسول الله، ابوبکر صدیق، عمر » کند که پیامبر در شب معراج، نوشته ای را دید که نوشته شده بودکلمات بیان می

با دقت در تفاسیر اهل سنت، آن هم  ( اسمی از اسماء خمسه در این تفسیر نیامده است.185،ص1ج،1422)ثعلبی،« الفاروق..

می یا اجتهادی، روایت توسل به اسماء خمسه در بیشتر آنها آمده، پس می توان گفت که خود تفاسیر روایی محض یا روایی کلا

توان نظر شیعه بقره مرتبط با فضائل و مناقب اهل بیت است. و بدین صورت می  37آنها نیز بر این موضوع اذعان دارند که آیه 

فی التفسیر القرآن در این آیه لدرالمنثور، نورالثقلین و البرهان سه تفسیر، ا زدیک بدانیم، چرا که دیدگاهو اهل سنت را به هم ن

 مشترک است.

 

 گیرینتیجه 

بسزا و حیرت انگیزی از نظر کمیت و کیفیت نسبت به مقام و  هایبع روایی اهل سنت و شیعه، توصیفکتب تفسیری و منا

رقیب و مداقه و عنایت قرار دهیم، شأن بی موردشئونات اهل بیت علیهم السلام وجود دارد. اگر این احادیث را بدون تعصب 

  37گردد. با دقت در تفاسیر روایی اهل سنت و شیعه درباره آیهتر برای امت مسلمان آشکار میملکوتی اهل بیت هر چه واضح

شود صل میای که از روایات شیعه و اهل سنت درباره این آیه حاآید که بسیار راهگشاست. نتیجهبقره، نتایج مهمی به دست می
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این که برخی روایات مراد از کلماتی که حضرت آدم علیه السلام با آنها توبه کرد، در توسل به رسول خدا اشتراک دارند، و 

از  کنند.کنند، و گروه دیگر توسل به چهارده معصوم را بیان میبعضی دیگر از روایات، توسل به پنج تن آل کساء را بیان می

ت آنها مورد بررسی قرار گرفته شد، سه تفسیر الدرالمنثور، نورالثقلین، البرهان نظر یکسانی در توسل به چهار تفسیری که روایا

توان نتیجه گرفت که بین آورد. هم چنین میپنج تن دارند فقط تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم روایتی در این زمینه نمی

 بیشتر از اختلافات است. آنها، چراکه اشتراکات توان مقارنه سازی کردروایات شیعه و اهل سنت می
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